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صالحی

گفت وگو با شاعر طنزپرداز درباره جهان ادبی اش

طنز محملی برای درمان مشکلات اجتماعی است
 »تــا کــه گفتــم ســخن از پتــک، بــه ســندان 
برخــورد!/  تــا کــه گفتــم ز قد ســرو، به ســروان 

برخورد!
تا که گفتــم ســخن از گاو، برهمن شــد شــاخ!/ 
صحبت از هند شد و فیل، به فنجان  برخورد...«

کلمــات ابــزار کار او هســتند. آن هــا را در کنــار 
هم می چینــد و در اصطــاح، قافیه هــا را ردیف 
می کند تا بشــوند شــعری طنز با درون مایه های 
سیاسی و اجتماعی. در واقع همین کلمات برای 
او بهانه اند تا آنچه را در ســلول های خاکســتری 
مغزش می جوشــد و به سرانگشــتانش ســرایت 
می کند بیان کند. چــه ابزاری بهتــر از قلم و چه 

بهانه ای بهتر از کلمه؟
البته که اشــعارش گاه و بیگاه، کام برخی را تلخ 
کرده و متقابا خیلی ها را هم از بابت کنایه های 
آشــکار و نهانش، ســر ذوق آورده اســت. »مجید 
رحمانــی صانــع«، از اولیــن ســال حیــات مجله 
طنــز »گل آقــا«، در زمــره نویســندگان جــوان و 
باانگیزه آن مطبوعه سرشناس بوده و تا امروز نیز 
از تریبون های فراوان دیگری، دغدغه هایش را به 
مخاطبان منتقل کرده است. این شاعر طناز، باور 
دارد که هر بیت از آثارش باید حرفی برای گفتن 
به مخاطب داشته باشند و اساســا طنز را درمان 
دردهــای زیــادی در جامعــه بــه ویژه مشــکات 
اجتماعــی   می داند. با این طنزنویــس موفق، از 
عایقش و همچنین خط قرمزهایی گفتیم که او 

هر روز در حاشیه شان قدم می زند:

داستان تولد یک نویسنده 	 
در همان ابتدای گفت وگویمان، با تاکیدی موکد 
می گوید که یک »بچه مشد« اصیل است و عاقه 

ویژه ای به شهرش دارد.
پیوندش بــا »خواندن« از مجلــه »کیهان بچه ها « 
آغاز می شــود. خودش تعریف می کند: از دوران 
کودکی تقریبا عمده پول توجیبی ها یم را صرف 
خرید نشریه و مجله می کردم؛ عادتی که از همان 
روزها تا همیــن حالا بــا وی باقی مانــده و کتاب 
بخش جداناپذیری از زندگی اوست. حتی تاکید 
دارد کــه بــزرگ تریــن کتابخانــه تخصصی طنز 
کشــور را در منزلش گرد آورده اســت. رحمانی 
صانع، از نحوه آشــنایی اش با دنیای شعر و ادب 
نیــز چنیــن می گویــد: از دومیــن شــماره مجله 
»کیهان بچه ها «، چارچوب آن، از قالب داستان 
کُمیک)روایت مصور( به شکل امروزی آن تغییر 
یافت و محتوای آن شــامل شــعر، داســتان ها ی 
کوتاه و ...  شــد. نویسندگان و شــاعران شهیری 
نظیر مصطفی رحمان دوست، جعفر ابراهیمی 
و افســانه شــعبان نژاد و... این محتــوا را تدارک 
می دیدند. رحمانی صانع اگرچه در مسیر دشوار 
حرفــه ای اش، مســتقیماً محضــر اســتادان و یا 
دوره خاصــی را تجربه نکرده، امــا در مطالعات و 
برداشت هایش، از احســاس و قلم شان آموخته 
اســت. او بیش از همه از آثــار ابوالفضــل زرویی 
نصرآبــاد، یکــی از مشــهورترین طنزنــگاران 

کشورمان تاثیر پذیرفته است. 
این نویســنده و شــاعر طنزپرداز به نخستین کار 
غیرحرفه ای خود در دوره راهنمایی که در نشریه 
»کیهان بچه ها« به چاپ می رسد، اشاره می کند 
و می گویــد: اولین اثــرم، داســتانکی برگرفته از 
یکــی از خاطرات ایــام کودکی ام بــود. ماجرای 
پسر بچه ای که ســوار بر دوچرخه است و غرق در 

خواندن داســتان کوتاه »قصه ها ی مــن و بابام« 
نشــریه کیهان بچه ها . در مســیر ناگهــان با یک 
تریلی مواجه می شود که هر آن، امکان برخورد با 
آن را دارد اما بعد می فهمد که غرق در قصه بوده و 
برای اندک زمانی به دل آن پرتاب شده است. وی 
از اواخر دوره راهنمایی به شعر و شاعری گرایش 
پیدا می کنــد و هر آنچــه از محتــوای کتاب ها ی 
درسی به دستش می رسیده که ظرفیت استفاده 
برای موضوعی طنزآمیز را داشــته، بی درنگ با 
ابیاتی کوتاه بــه محتوایی طنز تبدیــل می کرده 
اســت. کاری کــه بســیار مــورد اقبال خانــواده، 
دوستان و حتی معلمان مدرســه واقع می شود. 
رحمانی صانــع از اولین ســال انتشــار ماهنامه 
»گل آقا« در ســال 1369 به عنوان نویسنده ای 
جوان بــا آن همــکاری می کند و همزمــان برای 
صفحه جُنگ اجتماعی روزنامه خراسان مطلب 
می نویســد. او بــرای تحصیل، رشــته شــیمی را 
انتخــاب می کنــد امــا از عاقــه اش به طنــز دور 
نمی شود و هر پنج شنبه در محفل شعر دانشگاه، 
آثــار طنــزش را قرائــت می کنــد.  از ســال 84 با 
ماهنامه »بچه مشد« مجددا دست به قلم می شود 
و برای این نشریه شعر طنز می سراید. بعدها، به 

عنوان دبیر بخش شــعر این مجلــه و عضو هیئت 
تحریریه نشریه »ســتون آزاد« به صورت حرفه ای 

فعالیت می کند. 
او در حــدود 27 ســال فعالیــت حرفــه ای اش، 
در جشــنواره ها  و رقابت هــا ی بــزرگ ادبــی 
زیادی حضور داشــته و صاحب عناوین برگزیده 
فراوانی اســت که دســتیابی به پنج دوره عنوان 
نخست جشــنواره طنز مکتوب)سوره( کشور در 
رشته های شعر، نمایشنامه و فیلم نامه نویسی از 
جمله آن هستند. وی از نیمه دوم برنامه طنز »قند 
پهلو« در ســال 1392، به جمع گروه سازنده آن 
اضافه می شود و تاکنون در پنج فصل آن به عنوان 
نویســنده متن ها  همکاری داشته اســت. از سه 
سال پیش تا به امروز هم در برنامه ترکیبی »شب 
شرقی« صدا و ســیمای خراسان رضوی، مجری 

یک آیتم طنز است.

طنز؛ محملی برای جراحی بیماری های 	 
اجتماعی 

وی به وجود خط قرمزهایی که گاهی پُررنگ می 
شوند، اذعان می کند و می گوید:طنزپرداز کسی 
است که با ابزار خنده، سعی در اصاح کاستی ها  
و زشــتی ها  دارد. رحمانــی دربــاره رویکردها و 
جایگاه »طنــز فاخر« در کشــورمان در مقابل آثار 
ضعیف و خالی از معنی برخی سایت ها  و شبکه ها 
ی مجازی می گوید: هر کسی اثر با کیفیت ارائه 
کند، به مرحله چاپ و انتشار نزدیک تر می شود، 
در صورتــی که کارهــای ضعیف افراد ناشــناس 
تنها در فضای مجازی مجال جولان و خودنمایی 

می یابند. 
او در ادامه جهان شــاعرانگی خــودش را چنین 
توصیــف می کنــد: تــاش کــرده ام تا بیــت بیت 
اشــعارم حرفــی بــرای گفتــن داشــته و نقــدی 
منصفانه بــر مســائل و جریان ها ی روز کشــورم 
باشند. نمی خواهم کارهایم تنها به آثاری فکاهه 
تبدیل شــود که صرفا به درد خنداندن مخاطب 
می خورد. او همچنین از نگارش کتابی با عنوان 
»دســت انداز« به عنــوان جدی تریــن فعالیت در 
دست اقدامش یاد می کند و می گوید: امیدوارم 

این اثر در آینده مورد توجه مخاطبان قرار گیرد.

نمای قدیمی

 43سال پیش در چنین روزی، روزنامه »خراسان« نوشت:
نامه وارده- مطبوعات ناشر افکار و عقاید مردم هستند، 
پس خواستم بدین وســیله چند ســطری نیز به نوبه خود 
از وضعیت بیمارستان شهرستان شــیروان در آن جریده 

شریفه درج فرمایید تا اقا اولیاء امور مستحضر شوند.
در ساعات مقرر نه از نظر پزشــک و نه از نظر پانسمان و نه 

مدیریت، اقدامات صحیح و لازم انجام نمی گیرد.
بــرای اثبــات عرایضــم، واقعــه ای را خدمت شــما عرض 
می کنم. در روز 53.4.24و در ســاعت 8 شــب، یک نفر 
کارگر به نام برات محمد ســاکن قلعچه که انگشتان وی 
لای دروکن مانده و زخم شده بود را به امید معالجه به این 
بیمارستان آوردیم ولی متاسفانه امید ما به نومیدی و یاس 
تبدیل شــد و جواب قانع کننده ای هم به ما ندادند. حتی 
گفتیم هر قدر پول لازم اســت در اختیار شما می گذاریم 
اما اظهار داشــتند: قابل پذیرش نیست و تا اجازه نگیریم 

نمی شود.
تقاضا نمودم که یک آمپول مسکن تزریق نمایید تا لااقل 
وی را به جای دیگر برسانیم، گفتند آن هم میسر نیست و 

مسئولین همان طور مشغول مطالعه مجله بودند.
شــبانه بالاجبار مریض را به هــزار خون جگر بــه بجنورد 
رسانده و فورا در بیمارستان این شهر تحت مداوا و معالجه 
قرار گرفت.  به راســتی در این وضع بیمارستان شیروان 

اگر چنانچه مریضی در حال مرگ باشد تکلیف چیست؟ 
لطفا این مسئله را که به جان مردم بستگی دارد بنویسید 
تا همه آن هایی که در وظیفه قانونی و انســانی خود تعلل 
می ورزند و موجبات نگرانی و دلســردی فراهم می آورند 
به خود آیند و مســئولین نیز آنان را مؤاخــذه کنند... آخر 

مگر جان بادمجان است؟

اجل معلق و تیر چراغ برق	 
مرد در خانه اش خوابیده بود که بر اثر صدای وحشتناکی 
از خواب پرید و هنگامی که سر از بستر برداشت، تیر چراغ 

برق خیابان را روی دیوار منزلش واژگون یافت.
در همان حال بر اثر اتصال ســیم ها و پارگی آنان در چند 
نقطه برق خاموش شد و وضع خطرناکی را به وجود آورد.

محمدعلی صاحبخانه به دنبال این جریان از خانه بیرون 
آمد تا علت این حادثه را دریابد. در بیرون منزل متوجه شد 
که کامیونی با تیر برق برخورد نموده و آن را به طرف منزل 
نامبرده واژگون کرده است. کامیون در حال حرکت بود. 
وی برای دست یافتن به راننده مقصر شروع به دویدن به 
دنبال کامیون نمود اما قدری دیر شده بود، چون راننده 
به سرعت از محل دور شده و گریخته بود. صاحبخانه بر اثر 
دویدن زیاد دچار خستگی و شوک شده بود، هنوز به منزل 

نرسیده؛ بر زمین افتاد و از هوش رفت.
بستگان و اعضای خانواده وی چند دقیقه بعد پیکر خاک 
آلود او را نقش بر زمین یافتند. وی چون حالش وخیم 
بود بافاصله به بیمارستان سوانح منتقل گردید و تحت 

درمان قرار گرفت.
محمدعلی ســاعت ها در اغما و بی هوشی به سر برد و 
ســرانجام در اثر این حمله قلبی و ترس ناگهانی که به 

او دست داده بود، روی تخت بیمارستان درگذشت.
جریان از طریــق کانتری در دســت پیگیری اســت و 

راننده متواری نیز تحت تعقیب می باشد.

تصویری قدیمی از مدرسه پریزاد مشهد که 
اکنون در حرم مطهر امام رضا)ع( قرار گرفته 
است. )این مدرسه که به پریزاد خانم، ندیمه 

گوهرشاد منسوب است در سال 823 هجری 
قمری در نزدیکی مسجد گوهرشاد ساخته 

شده است.(
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مشهد

2035
تایباد

2534
تربت جام

2034
تربت حیدریه

2132
درگز

2136
سبزوار

2337
قوچان

1131
نیشابور

1335

تصویری از حضور استاد شفیعی کدکنی در مراسم 
ترحیم پروفسور»مریم میرزاخانی« و خوش و بش او با 

صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی

عکسی قدیمی از سعید سهیلی کارگردان »گشت 
ارشاد«. او به مدت 9سال مسئول حوزه هنری سازمان 

تبلیغات اسلامی مشهد بوده است.

جمعی از هنرمندان و بازیگران سینما و تلویزیون در 
حرم امام رضا )ع(

برداشت هندوانه دیم 21 کیلویی در روستای 
اکبرآباد رشتخوار

                          یادداشت         

محمد حسین ایمانی خوشخو 

رئیس انجمن علمی گردشگری ایران

نبود نگاه تخصصی و ضعف های 
جدی در حوزه گردشگری مذهبی

امــروزه گردشــگری، بزرگ تریــن و متنــوع ترین صنعت 
دنیا به شــمار می آید و توســعه آن به ویژه در کشــورهایی 
که به دنبال دســتیابی به رشــد پایدار هســتند از اهمیت 
ویژه ای برخوردار بــوده و در ایجاد فرصت ها ی شــغلی و 
عدالــت اجتماعی در تقســیم درآمدهای شــهری، نقش 

فراوانی دارد.
 شهر مشــهد مقدس هم به عنوان یکی از کان شهرهای 
مذهبی در خاورمیانه شــناخته شــده و به دلیل جاذبه ها 
ی مذهبی، تاریخی و فرهنگی سالانه پذیرای میلیون ها  
زائر و گردشگر مذهبی است. ظرفیت زیادی در مشهد به 
لحاظ بسترهای گردشــگری فراهم است که می تواند به 
ایجاد اشتغال و کسب درآمدهای ارزی و ریالی بینجامد 
اما بهــره وری ناشــی از اقتصاد ایــن بخش، برای شــهر و 
توسعه آن اندک است. این در حالی است که کشورهای 
بســیاری از صنعت گردشگری دســتاوردهای اقتصادی 

فراوانی کسب می کنند.
یکــی از مقولاتــی کــه بســتر بهره منــدی حداکثــری را 
فراهم می کند، ارتقای زیرســاخت هایی است که انگیزه 

ماندگاری زائر و گردشگر را افزون می سازد.
متاسفانه در شرایط فعلی گردشــگری مذهبی در کشور 
به صورت یــک حرکــت خودجــوش و بــدون مدیریت در 
جریان اســت که بــا چارچوب ها ی مدیریت گردشــگری 
تطابق چندانی ندارد. به همین دلیل، تاکنون نتوانسته 
ایــم از دســتاوردهای ایــن صنعــت بــه طــور صحیحــی 
اســتفاده کنیم. در واقع تمامــی نواقص و کاســتی ها ی 
موجــود در مدیریت گردشــگری به نبود نــگاه تخصصی 
از ســوی مســئولان ذی ربط بــاز می گــردد، شــاهد این 
مدعا برخورد ســنتی با این پدیده است. مدیریت صحیح 
گردشــگری با همکاری دســتگاه ها ی مربوطه همچون 
ســازمان گردشــگری، متولیان حــوزه نظارت در کشــور 
 و یــا مســئولان اماکــن مذهبــی و ... قابل تحقق اســت.

در ذیل عنوان گردشگری مذهبی تنها با زائری که به نیت 
کســب نوعی معنویت به مقصدی ســفر می کنــد، مواجه 
نیستیم. بسیاری از گردشگران دنیا مشتاق دیدن اماکن 
مذهبی به دلیل معماری خــاص و جاذبه های معنوی آن 

هستند.
بنابرایــن نباید به مقوله گردشــگری همچــون چند دهه 
گذشته نگاه کرد و باید در مسیر توسعه آن با جریان جهانی 

همسو شد.
هــم اکنون بســیاری از کشــورها، بــرای پرهیــز از اتکا به 
درآمدهــای وابســته بــه منابــع طبیعی شــان، بــر حــوزه 
گردشــگری ســرمایه گذاری کرده انــد و ســعی در ورود 
سرمایه به خاک خود دارند. بنابراین باید از تجارب دیگر 

کشورها در حوزه مدیریت این صنعت استفاده کنیم.
 نبود نگاه تخصصی به این حوزه و منصوب کردن مدیران 
غیرمتخصص یک آفت جدی در نهادهایی است که متولی 

بخش گردشگری در کشور هستند.
کشــور ایران به دلیل بهره مندی از تاریخی کهن، تمدنی 
چندیــن هزار ســاله و نیز حضــور پیروان ادیــان مختلف، 
میزبان اماکن مذهبی بســیاری اســت کــه در جای جای 
خاک آن قرار گرفته و به نقل از ســازمان یونسکو، در بین 
1۰ کشور اول جهان، از نظر حضور آثار تاریخی و فرهنگی 
قرار دارد. همچنین این ســازمان جهانی، ایــران را یکی 
از 5 کشــور برتر دنیا به دلیل تنوع اقلیمی و آب وهوایی و 

اکوتوریسم یا همان طبیعت گردی معرفی کرده است.
طبق گزارش ها  و آمارهای موجود، حدود 1۰ هزار مکان 
مذهبی در کشور وجود دارد که می تواند نقش بسزایی در 

جذب گردشگر، ایفا کند.
به همه این ها جامعه بزرگ شــیعیان جهان اســام را نیز 

بیفزایید که یک ظرفیت ارزشمند و غنی است.
اما گام مهم در عرصه توسعه این صنعت، با ورود حرفه ای 
بخش خصوصی به این حوزه میسر خواهد شد. حال اگر 
زمینه ها ی لازم برای ورود این بخش به صنعت گردشگری 
فراهم شــود، یقینا ایــن صنعت درآمــدزا خواهــد بود. به 
عبارت دیگر بخش خصوصی باید از حمایت ها ی لازم از 
سوی دولت برخوردار باشــد و احساس امنیت اقتصادی 
کند. با این که دولتمردان در تمامــی دوره ها  درباره این 
صنعــت مواضع خوبی نشــان می دادند اما متاســفانه در 

عرصه عمل شاهد اتفاقات دیگری بودیم.
گردشــگری می توانــد محــور توســعه باشــد اگــر تمامی 
ملزومات و بســتر برای صنعت گردشــگری فراهم باشد. 
دور از دســترس نیســت که این صنعت بتوانــد جایگزین 
مناسبی برای نفت باشد. عاوه بر این، صنعت گردشگری 
می توانــد کاراترین نقــش را در تحقق اقتصــاد مقاومتی 
ایفا کنــد، چرا که ایــن صنعت برخــاف دیگــر صنایع به 
منابع خارجی نیاز ندارد. لذا پیشنهاد می شود مسئولان 
مربوطــه از الگوهــای موفق گردشــگری دیگر کشــورها 
استفاده کنند. در پایان باید اذعان کرد که متاسفانه عزم 
ملی در حوزه صنعت گردشــگری اندک اســت، این عزم 
تنها در شعار مشهود اســت نه عمل. بنابراین بایدتمامی 
دستگاه ها  خود را در مدیریت گردشگری مسئول بدانند. 
امید مــی رود دولــت دوازدهم به ایــن مهم اهتمــام ویژه 
داشته باشد تا شاهد اتفاقات ویژه ای در این حوزه باشیم.

حکمت روز

امام حسین )ع(

اگر دین ندارید و از قیامت نمی  ترسید، حداقل در دنیای خود آزاد مرد باشید.
بحارالانوار)ط-بیروت( ج 45 ، ص 51

مناجات

خواجه عبدا... انصاری

الهی!
بر سر از خجالت گرد داریم و رخ از شرم گناه زرد داریم.

الهی!
 اگر دوستی نکردیم، دشــمنی هم نکردیم. اگر چه بر گناه 

مصریم بر یگانگی حضرت تو مقریم.

الهی!
 در ســر خمار تــو داریم و در دل اســرار تــو داریم و بــه زبان 

استغفار تو داریم.
الهی!

اگر گوییم ثنای تو گوییم و اگر جوییم رضای تو جوییم.
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جان که بادمجان نیست!
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 روزنامه خراسان رضوی: 
رتبه یک نشریات استانی

شنبه
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27شوال1438
8صفحه/شماره3618

بازار روز

اقتصادی

واحدقیمت )تومان(کالا

کیلو گرم19۰۰گوجه فرنگی

کیلوگرم18۰۰سیب زمینی

کیلو گرم45۰۰پیاز زرد

کیلو گرم6۰۰۰عدس کانادایی

کیلو گرم78۰۰لوبیا قرمز

کیلو گرم73۰۰برنج پاکستانی درجه یک 

 حلب 255۰۰4.5روغن نباتی ذرت
بدون پالم

52۰۰روغن مایع
 بطری

 81۰ گرمی

کیلو گرم76۰۰مرغ گرم

گوشت 
کیلو گرم395۰۰گوسفندی)لاشه(

گوشت گوسفندی
کیلو گرم495۰۰)ران بی چربی(

سالن عروسکیسالن بهارسالن عروسکیسالن بهارسالن عروسکیسالن بهارسالن عروسکیسالن بهار مکان

زمان
10-11
11-12

10-11
11-12

13-14
14-15

13-14
14-15

15-16
16-17

15-16
16-17

17-18
18-19

17-18
18-19

شنبه

هذیان دو نفره
کارگردان: سارا 

کشمیری

دو هزار و هفتصد و 
چهل و دو روز

کارگردان: 
محمدفواد 
زیدانلویی

لباس پاریسی آیینه 
قدیمی

کارگردان: منیره 
توزنده جانی

قدم زد بر روی 
نوار زرد

کارگردان: زهره 
خیابانی

سرو 
کارگردان: مصطفی 

جلالی

پوچی پوچ خانم 
میرمازاد

کارگردان: پویا 
غازی

آنسوی رنگی ذهن
کارگردان: سارا 

رستمی

باغبان مرگ
کارگردان: رضا 

تقی زاده

یکشنبه

بخشی از خاطرات 
یک کارمند دون 

پایه
کارگردان: فرشته 

ثابت

پابرهنه در پارک
کارگردان: نازنین 

صدقی

خانه عروسک 
ایبسن

کارگردان: نوید 
اسدیان

 ماجرای قتل 
سرایدار

کارگردان: رضا 
اسلامی

لازانیا با سس پستو
کارگردان: فائزه 

چشمه سنگی

چمدان
کارگردان: محمد 

فلاحی

آرزوی زبان بسته
کارگردان: 

امیرحسین رحیمی

لباسی برای مهمانی
کارگردان: ملیکا 

فقاهتی

دوشنبه
آقای شادی

کارگردان: محمود 
عباسپور

یرما
کارگردان: امیر 

جوادزاده

دو مرغابی در مه
کارگردان: علی 

ساقی

دکلره
کارگردان: پردیس 

یحیی زاده

حساب پرداخت 
نمیشه

کارگردان: مبین 
عطاری

قانون گریز
کارگردان: الهه 

نوبخت

شب بخیر آقای 
سرباز

کارگردان: یوسف 
سلطانی

دردسرهای مرد 
مرده

کارگردان: مصطفی 
داورطلب

واردات چینی
قلم ، سیگار، پوشک ، مغز گردو، موبر چینی

ملاقه ، پانچ ، سیفون ، ملحفه ، انگشتر چینی
مگس کش ، آفتابه ، دسته بیل و دیزی سنگی

عدس ، دندان مصنوعی ،عسل ، قفل در چینی
 به هرجایی روی تنها ، ببینی " مید این چاینا "

به  روی قبر حتی هست  سنگ مرمر چینی
انار و زعفران و پسته صادر می شود ، اما

به جایش می شود وارد، درخت عرعر چینی
نمی دادند لیلی را به مجنون ، گفت این گونه :

جهنم ! می روم جایش ، بگیرم دلبر چینی
»چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود
چه دانستم که این دریاچه دارد« گوهر چینی؟

 کنار  آب رکناباد  و گلگشت مصلی هم      
نشسته  حضرت حافظ ،  به دستش  ساغر چینی
خلیج فارس بوده است و همیشه فارس می ماند

اگر  پنهان  و زیرآبی  نیاری  اژدر چینی
 عزیزم کار هر بُز نیست خرمن کوفتن ،خواهد        

کهن مردی به همراه ِ دو تا گاو نر چینی
بگو دیگر به آن آقا ، بخوان جانم تو از حالا        

که می آید از آن بالا ، پس از این کفترچینی
میان جمع و تکل از پشت؟ خیلی بی حیا هستی!

بترس از سوت چینی در دهان داور چینی
الا ترشیدگان مژده ! سر آمد انتظار آخر

که وارد می شود فردا براتان شوهر چینی
فقط قدری ملایم تر، اگر او را زدید آخر

شود صد تکه چون شیشه ، به ناگه همسر چینی
عزب ها ی معذب مژده ای هم بر شما دارم

شده ترخیص از گمرک ،هزاران دختر چینی
بنفشه، زهره و مریم ، سهیلا ، شادی و شبنم

سمیرا، سوسن و اعظم، زری و زیور چینی
سوالی مانده در ذهنم که ماندم در جواب آن
نیاورده  چرا  از چین ، کسی  کره خر چینی؟

مجید رحمانی صانع

خبر روز

عبدالهی

تئاتر شهر، میزبان سیزدهمین جشنواره نمایش نامه خوانی 

تب و تاب نمایشنامه خوانی در مشهد 
 سیزدهمین جشنواره نمایشنامه خوانی مشهد 
روز گذشــته آغاز بــه کار کــرد و امــروز در دومین 
روز خــود، با هشــت اجــرا میزبان عاقــه مندان 
خواهد بود. بر اســاس جــدول، اجراهــای امروز 
نیز از ســاعت 1۰ صبح در تئاتر شهر مشهد واقع 
در بوســتان ملت آغاز می شــود. امروز در دومین 
روز ایــن جشــنواره نمایشــنامه ها ی »هذیان دو 
نفره«، »دو هزار و هفتصد و چهل و دو روز«،»لباس 
پاریسی آیینه قدیمی«، »قدم زد بر روی نوار زرد«، 
»ســرو«، »پوچی پوچ خانم میرمازاد«، »آن ســوی 
رنگی ذهن« و »باغبان مرگ« خوانش خواهد شد. 

همچنین تئاتر شهر مشــهد فردا میزبان خوانش 
نمایشنامه ها ی »بخشی از خاطرات یک کارمند 
دون پایــه«، »پابرهنه در پارک«، »خانه عروســک 
ایبسن«، »ماجرای قتل سرایدار«، »لازانیا با سس 
پستو«، »چمدان«، »آرزوی زبان بسته« و »لباسی 
برای مهمانی« خواهد بود. دوشــنبه و در آخرین 
روز ایــن جشــنواره نیز نمایــش نامه هــا ی »آقای 
شــادی«، »یرما«، »دو مرغابی در مــه«، »دکلره«، 
»حساب پرداخت نمیشــه«، »قانون گریز«، »شب 
بخیر آقــای ســرباز« و »دردســرهای مــرد مرده« 

خوانش خواهد شد.

0939-3333027
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